
 

 
 

 

  امروز، ادبيات تطبيقي چيست؟

  ، استاد دانشگاه واريك، انگلستانسوزان باسنت
  1عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ترجمة سعيد رفيعي خضري
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اي كه ترجمة آن در اينجا ارائه شده، حـاوي شـش فصـل اسـت. فصـل اول بـا عنـوان         افزون بر مقدمه
دبيـات  فراسوي مرزهاي اروپـا: مفـاهيم ديگـر ا   «، فصل دوم با عنوان »چگونگي پيدايش ادبيات تطبيقي«

نامـة ادبيـات    ويـژه نيز قبلاً ترجمـه و در  » تطبيق آثار ادبي جزاير بريتانيا«و فصل سوم با عنوان » تطبيقي
  .4اند چاپ شده تطبيقي

ادبيـات  «وپنجه نرم كردن با سـؤال   گران، هنوز دست در آغاز قرن بيستم، باسنت هم همانند بسياري از تطبيق
قد است هر كسي كه داعية فعاليت در حوزة ادبيات تطبيقي را در سر دارد داند و معت را مهم مي» تطبيقي چيست؟

تواند از پاسخ دادن به اين سؤال سر باز زند، سؤالي كه پاسخ دادن به آن، حداقل در زماني كـه باسـنت آن را    نمي
تطبيقـي باشـد   اي دانستن ادبيات  رشته ترين پاسخ شايد ميان نموده است. ساده مطرح كرده، چندان راحت هم نمي

شود، امـا باسـنت    هاي ارتباط ميان آثار ادبي پرداخته مي ها و كشف الگو كه در آن به مطالعة متون در ميان فرهنگ
دهد. اين تاريخچه را با نظـر   به دست مي» ادبيات تطبيقي«اي از اصطلاح  كند و تاريخچه به اين پاسخ بسنده نمي

دهـد و بـه تـأثير     عاهاي چارلز ميلز گيلي و فرانسوا ژوسـت ادامـه مـي   كند، با اد ، آغاز مي1903كروچه، در سال 
رسد و سپس به بحـران ادبيـات تطبيقـي در دهـة      ) مي1949( نظرية ادبياتشگرف ولك و وارن با انتشار كتاب 

كند. باسنت در بيان ايـن تاريخچـه پـا را فراتـر از مرزهـاي اروپـا و امريكـا         اشاره مي 1970و اوايل دهة  1960
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .159-129): 12، پياپي 1394(پاييز و زمستان  6/2. فرهنگستان  نامةنامة  ويژه ،تطبيقي
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كند و از گانش دوي و مجومدار در هنـد   گذارد و به افكار منتقدان آسيايي و افريقايي و كارائيبي هم توجه مي يم
برد، به نظرات ايگلتون و سعيد و لانگژي درخصوص برنامة مطالعات ادبي و نقش  و وله سوينكا در افريقا نام مي

كند كه هم براي  ت تطبيقي در چين و برزيل و هند ياد ميپردازد، از روش به كارگيري ادبيا ايدئولوژي در آنها مي
شود. باسنت طـرح ايـن تصـور را     هاي وارداتي يا تحصيلي، هر دو، به كار گرفته مي هاي بومي و هم سنت سنت

داند كه با رسيدن به اواخر قرن بيستم ادبيات تطبيقي وارد مرحلة جديدي در تاريخ پرفرازونشيب خود  ممكن مي
بـراي  » ادبيات پسااستعماري«كنند. او از دو اصطلاح  گويد كه اين تصور را تقويت مي و از عواملي ميشده است 
آورد،  كه با شـتاب در حـال گسـترش اسـت سـخن بـه ميـان مـي        » پژوهي ترجمه«فرهنگي و اصطلاح  نقد ميان

پژوهـي بـه    ص ترجمـه اصطلاحاتي كه معتقد است براي آيندة ادبيات تطبيقي معاني عميقي دربردارند. درخصـو 
كنـد و آن را   پژوهي در عرصـة مطالعـات ادبـي اشـاره مـي      نظرية ايتامار اونِ زهر و گيدئون توري و تأثير ترجمه

دانـد.   شناسـي مـي   شناسي، و قوم شناسي، جامعه شناسي، روان شناسي، تاريخ، انسان هاي زبان حاصل كار در حوزه
فرهنگي كه هم در بعد نظري و هـم   اي در مطالعات بين عنوان رشتهپژوهي، به  سرانجام باسنت بر اهميت ترجمه

فشارد و بر اين باور است كه وقت آن رسيده تا آن را  شناسيِ منسجمي يافته است، پاي مي در كار توصيفي روش
قائم به نشده را، كه آيا ادبيات تطبيقي  اي از ادبيات تطبيقي به حساب نياوريم و اين بحث طولاني و حل زيرمقوله
  تواند يك رشته باشد يا نه، به بعد موكول كنيم. خود مي

***  
دير يا زود هركسي كه داعية فعاليت در حوزة ادبيات تطبيقي را دارد بايد تلاش كنـد و بـه   

تـرين   توان اجتناب كرد پاسخ دهد: ادبيات تطبيقـي چيسـت؟ سـاده    اين سؤال كه از آن نمي
اي اسـت   رشته ها است، ميان العة متون در ميان فرهنگپاسخ اين است كه ادبيات تطبيقي مط

  پردازد. و به الگوهايِ ارتباط ميان آثار ادبي، هم در زمان و هم در مكان، مي
هاي گوناگون  ها و زمان كنند، بلكه از مكان بسياري كار را با ادبيات تطبيقي آغاز نمي
را با آرزوي فراتـر رفـتن از   كنند. گاهي كار  به سمت آن حركت و كار را به آن ختم مي
كنند كه ممكن است بسيار محدودكننده جلـوه   مرزهاي حوزة موضوعيِ خاصي آغاز مي

هاي ميان متون يا اثرآفرينـان در   كند و گاهي ممكن است براي آنان دنبال كردن شباهت
ترين كـار بـراي    هاي فرهنگيِ گوناگون ضرورت داشته باشد. گاهي هم شايد ساده بافت
باشد كه در سخنرانيِ آغاز به كار خـود در آكسـفورد    1تبعيت از ديدگاه متيو آرنولدآنان 

  ) آن را مطرح كرد:1857(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Matthew Arnold )1822-1888شاعر و منتقد انگليسي ،( 
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سـاير   بـا  هايي براي ارتباط وجود دارد. هر رخدادي و هر اثر ادبي در ارتبـاط  جا نشانه  در همه
  ]1[شود. رخدادها و آثار ادبي است كه به طور كامل درك مي

سي كه به خواندن كتاب علاقه داشته باشد، راه رفـتن بـه سـمت    توان گفت هر ك مي
رسـيم؛ مـا    مـي  2مـا بـه بوكـاچو    1گيرد: با خواندن چاسـر  ادبيات تطبيقي را در پيش مي

را در منابع لاتيني، فرانسوي، اسپانيايي و ايتاليايي پيـدا كنـيم؛ بـا     3توانيم ردّ شكسپير مي
و تأثير پو در غنا بخشيدن به نثر بـودلر   5لن پوبه ادگار آ 4دنبال كردن روند كشش بودلر

نويسان انگليسي از نويسندگان بزرگ  كه چطور بسياري از رمان رسيم؛ با توجه به اين مي
اند (البته از طريـق ترجمـه) و بـا در نظـر گـرفتن ميـزان        قرن نوزدهم روسيه متأثر شده

هاي گسـترش   توانيم راه ما مي دهي به او، و وام 7از ايتالو ازووِو 6گيري جيمز جويس وام
هاي مشابهي از زمان بررسي كنيم. خواندن آثـار كلاريـس    رمانتيسم در اروپا را در برهه

و  10اندازد كه خود يـادآور آثـار ديونـا بـارنز     مي 9ما را به ياد آثار جين ريس 8ليسپكتور
 ـ  است. در مطالعة آثار، زماني كه مرزها را زير پا مـي  11آنايس نين ه پيونـدها و  نهـيم و ب

مـانيم و پـا بـه     كنيم و در محدودة ادبيات يك كشـور نمـي   ارتباطات ميان آثار توجه مي
ناميـد، در   مـي  12ادبيـات جهـان  گذاريم كـه گوتـه آن را    عرصة باز و گستردة ادبياتي مي

تـوانيم بـه ذهـن آوريـم محـدوديتي وجـود نـدارد. گوتـه          هايي كـه مـي   فهرست نمونه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Geoffrey Chaucer )1343-1400 ،( تـرين   بيات انگليس يا بزرگپدر ادنويسنده و شاعر انگليسي. بسياري او را

 دانند. شاعر انگليسي مي

2 .Giovanni Boccaccio )1313-1375.نويسنده و شاعر ايتاليايي ،(  
3 .William Shakespeare )1564-1616نويس بزرگ انگليسي. نامه )، شاعر و نمايش  
4 .Charles Baudelaire )1821-1867.شاعر فرانسوي ،(  
5 .Edgar Allan Poe )1809-1849.نويسنده و منتقد ادبي امريكايي ،( 

6 .James Joyce )1882-1941نويس ايرلندي. )، رمان  
7) .Aron Ettore Schmitz(Italo Svevo  )1861-1928نامه. رمان، داستان كوتاه و نمايش )، نويسندة ايتاليايي 

8 ..Clarice Lispector )1920-1977برزيلي.  )، نويسندة  
9 .Jean Rhys )1890-1979شدة جزيرة كارائيب، ساكن انگلستان. نويس نيمة قرن بيستم، متولد و بزرگ )، رمان 

10 .Djuna Barnes )1892-1982.نويسندة امريكايي ،(  
11 .Anais Nin )1903-1977.نويسندة امريكايي داستان كوتاه، خاطره و مقاله ،(  

12. Weltliteratur 
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آگاه شدن از توليدات ادبي در ساير ملل علاقه دارد و ديگـران  كند كه به  خاطرنشان مي
هـر روز بيشـتر و بيشـتر بـر مـن      «كند كـه   كند. او اشاره مي را هم به اين امر ترغيب مي

  ]2[»شود كه شعر خصيصة مشترك همة ابناي بشتر است. آشكار مي
در اين مقطع، اگر كسي فرض كند كه ادبيـات تطبيقـي چيـزي بـيش از يـك حـس       

المللي آثار و بـا   اي ناگزير در خواندن آثار است كه با داد و ستد بين شترك نيست و مرحلهم
  شود، قابل بخشش است. تر مي مراتب آسان فراهم بودن امكان ترجمه راه بردن به آن به

» ادبيـات تطبيقـي  «اما اگر كمي زاوية ديد خود را تغيير دهيم و دوباره بـه اصـطلاح   
تـرين كـاربرد    يابيم تاريخچة بحثي داغ است كه به قديمي عوض مينگاه كنيم، آنچه در 

گردد، بحثي كه هنوز هـم ادامـه دارد. منتقـدان در     اين اصطلاح در آغاز قرن بيستم برمي
كنند كه  هايي دست و پنجه نرم مي پايان قرن بيستم، در عصر پسامدرنيسم، هنوز با سؤال

طالعـه در ادبيـات تطبيقـي چيسـت؟     بيش از يك قرن پيش مطرح شده بـود: موضـوع م  
تك آثار ادبي داراي سـنت   تواند موضوع هر چيزي قرار گيرد؟ اگر تك چطور تطبيق مي

گر چگونه آثار را براي تطبيـق   هستند، سنت تطبيق چه چيزي ممكن است باشد؟ تطبيق
 اي براي مطالعـه؟ ايـن   كند؟ آيا ادبيات تطبيقي يك رشته است؟ يا تنها حوزه انتخاب مي

همـة مـا    1950هاي ديگـر همچنـان مطـرح هسـتند و از دهـة       ها و بسياري سؤال سؤال
مشـخص   ]3[»بحـران ادبيـات تطبيقـي   «چارچوبش را بـا   1كرات دربارة آنچه رنه ولك به
  ايم. كند، شنيده مي

اصطلاحي است كه هم به تأييد آن ميل شديدي وجـود دارد  » ادبيات تطبيقي«ظاهراً 
ِآن. بن تو كروچـه و هم به ردكنـد كـه ادبيـات تطبيقـي      اسـتدلال مـي   1903در سـال   2د

كند كه ممكن اسـت   موضوعي غيردرسي است و به طور تحقيرآميزي اين نظر را رد مي
اي مستقل در نظر گرفته شود. او تعريف ادبيـات تطبيقـي را    روزي ادبيات تطبيقي رشته

ها و عقايد  مايه اي متقابلِ درونه ها، تحولات و تفاوت ها، دگرگوني مطالعة فراز و نشيب
ادبيات تطبيقي چيـزي بـيش از   «گيرد كه  داند و نتيجه مي ادبي در خصوص آثار ادبي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .René Wellek )1903-1995تبار امريكايي. هشگر ادبي برجستة چك)، منتقد و پژو 

2 .Benedetto Croce )1866-1952.منتقد و فيلسوف ايتاليايي ،(  
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كروچه معتقد است كه اين نوع ». هايي از اين دست نيست روح پژوهش مطالعة خشك و بي
كه  كند به جاي اين ياو پيشنهاد م ]4[».پژوهي قرار گيرد تنها و تنها بايد در زمرة دانش«مطالعه 

  موضوع اين مطالعه ادبيات تطبيقي ناميده شود، موضوع آن بايد تاريخ ادبي باشد:
شرح كاملي از اثر ادبي، شامل تمـام ارتباطـات    ،تاريخي است كه در اصل ادبيات تطبيقيِ تاريخِ

هست كه  لِ تاريخ ادبي جهان جاي گيرد (مگر جاي ديگري هم، باشد، در كآن اثر با آثار ديگر
بتواند جاي گيرد؟) و در چارچوب ارتباطات و تمهيـداتي تفسـير شـود كـه هـدف نهـايي آن       

  ]5[است.

كننـده اسـت و ايـن     گـيج » ادبيـات تطبيقـي  «لُب مطلب كروچه اين است كه اصـطلاح  
كند كه موضوع اصلي مطالعـه تـاريخ ادبيـات اسـت. بـا توجـه بـه         واقعيت را پنهان مي

گذار و ويراستار دو مجلة تطبيقي  ، پايه1همچون ماكس كوخ اظهارنظرهاي پژوهشگراني
 3مطالعات تاريخِ تطبيقي ادبيـات ) و 1910-1887( 2مجلة ادبيات تطبيقيبه زبان آلماني: 

تواند تاريخ ادبي را از تاريخ ادبـي تطبيقـي    كند كه نمي ): كروچه ادعا مي1901-1909(
در ايـن  » ادبيـات تطبيقـي  «صـطلاح  متمايز كند، همين و بس. او تأكيـد مـي كنـد كـه ا    

  خصوص محلي از اعراب ندارد. 
انـد.   ورنگي دربارة ادبيات تطبيقي مطرح كـرده  اما پژوهشگراني ديگر ادعاهاي پرآب

گذاران ادبيات تطبيقيِ امريكاي شمالي، در همان سـال حملـة    ، از بنيان4چارلز ميلز گيلي
ضِ تحقيقِ دانشجوي ادبيات تطبيقـي ايـن   كند كه فر كروچه به ادبيات تطبيقي، اعلام مي

  است كه:
 ،شـدة مشـترك نـوع بشـر     ن بيـان نهـادي  همچوتفكر،  ن شيوة مشخص و متمايزِهمچوادبيات 

ها، تـأثيرات زبـاني، فرهنگـي،     ها، فرصت هاي اجتماعيِ فرد، محدوديت ترديد بر اثر موقعيت بي
هـاي انسـان    ه و از نيازهـا و آرمـان  بازشناخت ،بدون در نظر گرفتن سن و هويت ،تاريخي،نژادي

گيـرد و از قـوانين    شود، به لحاظ جسمي و ذهني از استعدادهايِ مشـترك نشـئت مـي    متأثر مي
  ]6[كند. مشترك محتوا و سبك و از قوانين فردي و اجتماعي نوعِ بشر پيروي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Max Koch )1855-1931دان و منتقد ادبي آلماني. )، تاريخ  

2. Zeitschrift für vergleihende Literatur 
3. Studien Zur vergleichenden Literaturgeschichte 

4 .Charles Mills Gayley )1858-1932.استاد امريكايي زبان انگليسي و ادبيات كلاسيك ،(  
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 ادبيـات «كنـد   ، زماني كه ادعا مي1974در سال  1شايان ذكر است كه فرانسوا ژوست
تواند حوزة روشني براي مطالعه باشد،  نمي 3»عندي انداز محدود من چشم«به دليل  2»ملي

  نظر مشابهي در خصوص ادبيات تطبيقي دارد:
د. نظرگاهي جامع به ادبيات و به جهان رس به نظر مياي دانشگاهي  ادبيات تطبيقي فراتر از رشته

فرهنگـي،   اي از عـالمِ  ادبـي، جلـوه   4اي بينـي  اي انسـاني اسـت، جهـان    شناسي ادبيات است، بوم
  ]7[جانبه و كامل است. همه

اي بر ايـن   شناختي است و كمابيش پرتو تازه چنين ادعاهايي فراتر از مرزهاي روش
افكند كه چرا بحث دربارة ادبيات تطبيقي بايد اين اندازه داغ باشد. نزد ژوست،  نكته مي

شود. در ايـن   تطبيقي نوعي مذهب قلمداد مي همانند گيلي و ديگراني قبل از او، ادبيات
هاي فرهنگي، زماني كه خوانندگان به سـراغ آثـار    نظر، اساس اين است كه تمام تفاوت

شود و  رود؛ هنر همچون ابزار توافق جمعي در نظر گرفته مي روند، از ميان مي بزرگ مي
گر بايد  اين، تطبيق دهد. افزون بر گر كسي است كه دامنة اين توافق را گسترش مي تطبيق

(كتابي كه وقتـي   6نظرية ادبياتدر كتاب  5هاي خاصي باشد؛ ولك و وارن داراي مهارت
به چاپ رسيد تأثير شـگرفي بـر حـوزة ادبيـات تطبيقـي       1949براي اولين بار در سال 

  كنند كه: گذاشت) اظهار مي
كنـد. در پـي وسـعت     مـي پژوهان مـا طلـب    اني بالايي را از دانشهاي زب ادبيات تطبيقي مهارت

اندازها و سركوب كردن گرايشات محلي و بومي است كه دست يافتن به آنها  بخشيدن به چشم
  ]8[آسان نيست.

شـود كـه رسـالتي برعهـدة اوسـت، كـه        گر همچون كسي مجسم مي در اينجا تطبيق
 كند. بر همـين  المللي در حوزة ادبيات تطبيقي ملل متحد كار مي همچون نوعي سفير بين

ادبيات ادبيات است، به همان گونـه كـه هنـر و    «كنند كه  اساس، ولك و وارن اظهار مي
بـا اطمينـان (و كـاملاً بـه      1827اين كه گوته در سـال  ». انسانيت هنر و انسانيت هستند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .François Jost )1949 -  شناس فرانسوي. ) نشانه  

2. national literature 
3. arbitrarily limited perspective 
4. Weltanschauung 

5 .Austin Warren )1871-1958د زبان انگليسي.)، نويسندة امريكايي، پژوهشگر ادبي واستا 
6. Theory of Literature 
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و ولـك و وارن مشـابه   » اكنون ادبيات ملي اهميت چنداني نـدارد «كند  اشتباه) تأكيد مي
كننـد، اجتمـاعي كـه     به سوي اجتماع ملل متحد پيشنهاد مياي را براي حركت  فرهنگي

اي اسـت   گرايانـه  شد، تصور آرمان لزوم آن به دنبال جنگ جهاني دوم كاملاً احساس مي
  افتد. المللي دوباره اتفاق مي هاي بزرگ بين كه به دنبال بحران

اي در خصوص ادبيات تطبيقـي جامـة عمـل بـه خـود       گرايانه چنين تصورات آرمان
، ولك از بحران ادبيات تطبيقي نظرية ادبياتپوشيده است. يك دهه بعد از انتشار كتاب ن

يابـد و هـم در تصـور     موضـوعيت مـي   1970و اوايـل دهـة    1960گويد كه در دهة  مي
هاي جهاني و هم در اين تصور كه ادبيات از پيش قابليـت ديـده شـدن را داشـته      ارزش

تفكـر انتقـادي كـه يكـي پـس از ديگـري از        كند. امواج سـهمگين  است خلل ايجاد مي
و از  4تا ساختارشـكني  3، از نهضت طرفداري از زنان2تا پساساختارگرايي 1ساختارگرايي

شود تا به جاي توجه بـه تطبيـق    نوردد، موجب مي را درمي 6كاوي تا روان 5شناسي نشانه
ده توجـه شـود.   متون و دنبال كردن ردّ تأثير نويسندگان بر نويسندگان بـه نقـش خوانن ـ  

هاي يكدست و  شكند، مفاهيم خوانش اي موج قبلي را درهم مي مادامي كه هر موج تازه
  شود. يگانه براي هميشه زيرورو مي

آموختگان بلنـدپرواز در غـرب بـه ادبيـات      ، دانش1960و اوايل دهة  1950در دهة 
تطبيقي فرارونده تطبيقي در مقام موضوعي بنيادي روي آوردند، زيرا در آن زمان ادبيات 

كـرد از مرزهـاي مطالعـه صـرف ادبيـات فراتـر        داد و همان طور كه ادعـا مـي   نشان مي
شناسي منسجمي وجود نداشـت   رفت. اين موضوع كه هنوز در ادبيات تطبيقي روش مي

ها در خصوص موضوعيت داشتن يا نداشتن ادبيات تطبيقي از قـرن   كه هنوز بحث يا اين
، با تأكيد كردن بـر كـار   1969در سال  7مهم نبود و هري لوين پيش ادامه داشت، چندان

قـدر كـه انـرژي     ما آن«كرد كه:  تر نگران كار نظري بودن، شكايت مي عملي بيشتر و كم
كنــيم صــرف تطبيــق ادبيــات  خــود را صــرف صــحبت كــردن از ادبيــات تطبيقــي مــي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. structuralism  
2. post-structuralism 
3. feminism 
4. deconstruction 
5. semiology 
6. psychoanalysis 

7 .Harry Levin )1950 -   هاي تلويزيوني و گزارشگر معروف امريكايي. كنندة برنامه گر، تهيه )، وكيل، تحليل  
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نسـل   1970اواخـر دهـة   اما پيشنهاد لوين از قبل منسوخ بـود، چراكـه در    ]9[».كنيم نمي
آموختگان بلنـدپرواز در غـرب، كـه بـه نظريـة ادبـي، مطالعـات زنـان،          اي از دانش تازه
شناسي، مطالعات رسانه و فيلم و مطالعات فرهنگي به عنـوان موضـوعات بنيـادي     نشانه

گـراي   اي ادبيات تطبيقي را همانند فسـيل يـك انسـان    روي آورده بودند، به نحو فزاينده
  ديدند و در حال دست كشيدن از آن بودند. پيش از تاريخ مي آزادانديش

با اين حال، درست همان موقعي كه اين فراينـد در غـرب در جريـان بـود، ادبيـات      
گرفـت. در چـين، تـايوان و ديگـر كشـورهاي       رفته پا مي تطبيقي در ساير نقاط دنيا رفته

گرفتن بود، اما نه بر پايـة   شكلهايي تازه در حوزة ادبيات تطبيقي در حال  آسيايي، برنامه
گران غربـي   گرايي بلكه برپاية جنبة درست مطالعة ادبي كه بسياري از تطبيق آرمان جهان

گونـه   مسئله را ايـن  1به دنبال انكار آن بودند، يعني اهميت ادبيات ملي. سواپان مجومدار
  كند: بيان مي

يات تطبيقي در ملل جهان سوم و بـه  شيفتگي به ادبيات ملي است كه منجر به ريشه دواندن ادب
ر آن را به عنوان نـوعي  تبا انگليسيـ   ويژه در هند شده است، همان چيزي كه منتقدان امريكايي

  ]10[كنند. شديداً تقبيح مي شناسي روش

گويـد ادبيـات تطبيقـي در هنـد      گـذارد و مـي   پا را از اين هم فراتر مي 2گانش دوي
كنـد كـه    گراييِ هنـدي دارد. او خاطرنشـان مـي    ومليمستقيماً دست در دست پيدايشِ ن

 ]11[ادبيات تطبيقي همواره در جهت مطالعة هويت ملي فرهنگي به كار گرفته شده است.
  در اينجا دليلي وجود ندارد كه ادبيات ملي و ادبيات تطبيقي آبشان به يك جو نرود.

هـا،   شـود. بـراي دهـه    انداز مشخص مـي  گران هندي با تغييري در چشم نتيجة كار تطبيق
شد؛ حالا آنچه اتفاق  ادبيات تطبيقي با ادبيات غربي آغاز و از منظر آن به بيرون نگاه مي

گيـرد. مجومـدار اشـاره     افتد اين است كه غرب از بيرون هدف بررسي دقيق قرار مي مي
پژوهـان هنـدي از ادبيـات غربـي، بـدون در نظـر گـرفتن منطقـة          كند كه تلقي دانش مي

ـ رومي سرچشـمه   يي دقيق، ادبياتي است كه از طريق مسيحيت در قالب يوناني جغرافيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Swapan Majumdar )1946-   .استاد هندي ادبيات تطبيقي در دانشگاه ميشيگان ،( 

2 .Ganesh Devy )1950-    متفكر و فعال فرهنگي هندي. بيشتر به دليل مطالعاتش دربارة زبان مردم هند ،(
 شناخته شده است.
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نامـد. كـاملاً    مـي  1»ملـي  ادبيات شـبه «گيرد. او ادبيات انگليسي، فرانسوي و آلماني را  مي
كند، با اصطلاحاتي كـه او   روشن است كه آنچه مجومدار وارد عرصة ادبيات تطبيقي مي

» ملـي «لاً متفاوت و ارزيابي مجددي از گفتمـان ادبيـات   اندازي كام برد، چشم به كار مي
و ادبيـات  » برجسـته «ايم به ادبيات  كه برخي از ما در غرب عادت كرده است. نظر به اين

گونـه كـه مجومـدار تبيـين      انداز هندي ـ آن  فكر كنيم، چشم» اقليت«در مقابل » اكثريت«
گزارشـي تحقيقـي، كـه در آن بـه     در  2توجه است. هومي بابا اندازي قابل كند ـ چشم  مي

  دارد: پردازد، باتأكيدي تازه اظهار مي تزلزل فرهنگ پسااستعماري مي
 ـ هـاي ميـان   به جاي ارجاع دادن به مسائلي كـه داراي اهميـت اجتمـاعي اسـت، راه     ر مـؤثر و  ب

منـد ارجـاع و ارتبـاط فرهنگـي را از بـين       ثمربخشي وجود دارد كـه معنـاي منطقـي و قاعـده    
  ]12[برد. مي

تحولات در حوزة ادبيات تطبيقي، خارج از اروپا و امريكاي شمالي، در واقع با انواع 
هـا را   اي منشـأ آن  گيرند كه به نحـو فزاينـده   هايي دربارة ادبيات در تضاد قرار مي فرضيه

و طيف كاملي از منتقدان افريقايي به طور مؤثري از  3گيرند. وله سوينكا اروپا در نظر مي
تـر و   يافتـه  هـايي توسـعه   كـرد فرهنـگ   اند، همان هگلي كه ادعا مـي  ر پذيرفتهتأثي 4هگل
اسـت،  » ضـعيف «تر از فرهنگ افريقا وجود دارند و فرهنگ افريقا در مقابـل آنهـا    اصيل

اي بـه هگـل    در مقالـه  5شد. جيمـز اسـنيد   همان هگلي كه منكر تاريخي براي افريقا مي
  كند كه: حمله و اشاره مي

واقعيت مشخص فرهنگ اروپا در اواخر قـرن   جريان با فرهنگ مردم سياه همان در حالتوافقِ 
بيستم است. عجيب اين است كه هم پي بردن به عناصر فرهنگ مردم سياه زمان زيـادي طـول   

و هم درك اين كه احتمـالاً   )اند عناصري كه از قبل به صورت بالقوه وجود داشته(كشيده است 
  ]13[نه به طبيعت كه به جبر بوده است. ،غازاز آ ،ها جدايي ميان فرهنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. sub-national literature 

2 .Homi Bhabha )1949-   هندي. - گر انگليسيپرداز انتقادي و پژوهش )، نظريه  
3 .Akinwande Oluwole Babatunde Soyinka )1934 -   بهاي كه  نويس نيجريه )، شاعر و نويسنده و مقالهWole 

Soyinka .معروف است 

4 .George Wilhelm Friedrich Hegel )1770-1831.فيلسوف آلماني ،(  
5 .James Arthur Sneed )1953-   ريكايي.)، نويسنده و منتقد فيلم ام 
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بنابراين آنچه ما امروز از مطالعات ادبي تطبيقي در دست داريم تصويري بسيار متغير 
است كه برحسبِ محل آن در حال تغيير است. منتقدان افريقـايي و هنـدي و كـارائيبي    

بي در جهت پذيرش اند كه در تعداد زيادي از نقدهاي ادبي غر افكاري را زير سؤال برده
كنـد   استدلال مي 1شان وجود دارد. تري ايگلتون مشيِ فرهنگي و ادبي معناي ضمنيِ خط

. او ]14[ايم ـ يك ايـدئولوژي اسـت    كه ادبيات ـ در معنايي كه ما از اين واژه به ارث برده 
گيري ادبيات انگليسي به عنوان موضوعي درسـي در اواخـر قـرن بيسـتم      از نحوة شكل

كنـد كـه    كه اين روند معناي ضمنيِ سياسيِ كاملاً روشني داشت. او تأكيـد مـي  گويد  مي
ها به دنبال تغييرات اجتماعي وسيعي است كه از عواقب  برپايي چنين درسي در دانشگاه
  آيند: جنگ جهاني اول به شمار مي

تـر   هـاي سرسـختانه   جنگ جهاني اول، با از دم تيغ گذراندن بلاغت طبقة حاكم، برخي از شكل
در قالب آنها توسعه يافته اي را نقش بر آب كرد كه ادبيات انگليسي قبلاً  پرستي كوركورانه ميهن
امـا ايـن وضـعيت     گرايي زمـان جنـگ بـه قـدرت رسـيد      مليادبيات انگليسي در پشت  بود...
اي  هاي روحي طبقة حاكم انگليس نيز بـود، طبقـه   حل ي براي يافتن راهيجوو دهندة جست نشان
اي هويت آن از بنيان متزلزل شده بود... ادبيات همزمان تسكين و تأييـدي دوبـاره بـود،    كه معن
هـا   جو و يافتن برخي جايگزينو توانستند در جست ها در بستر آن مي اي آشنا كه انگليسي زمينه

  .]15[يابند  براي كابوس تاريخ دوباره سازمان
شـدن آن، يعنـي    وع درسـي توضيح ايگلتون دربارة پيشرفت ادبيات انگليسي و موض

موضوعي كه از مرزهاي فرهنگي فراتر رود و از طريق نيروي فرهنگيِ ادبيـات، ادبيـات   
گران مطـابق اسـت.    برجسته، نژاد بشر را متحد كند، با آرزوي بسياري از نخستين تطبيق

اي (امـروز،   اما درست در زماني كه ادبيات انگليسي خود وارد بحران و با مسائل پيچيده
ه رغم همه چيز، ادبيـات انگليسـي چيسـت؟ ادبيـاتي كـه درون مرزهـاي جغرافيـايي        ب

شود؟ يا درون مرزهاي بريتانيا؟ يا ادبياتي كـه بـه زبـان انگليسـي در      انگلستان توليد مي
و  2هـايي از بيوولـف   شود؟ از زماني كه ادبيـات انگليسـي مـتن    جاي دنيا توليد مي جاي

گذشته است و اين مسئله كـه چـه مـوادي در برنامـة     بود زمان زيادي  3ويرجينيا وولف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Terry Eagleton )1943-   .منتقد ادبي انگليسي ،(  
2 .Beowulf، .شعر حماسي و كهن انگليسي 

3 .Virginia Woolf )1882-1941نويسندة انگليسي ،( 
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ادبيات «رو شده،  درسي ادبيات انگليسي گنجانده شود يا نشود بسيار پيچيده است) روبه
هاي فكري تازه مورد ترديد قرار گرفتـه اسـت. اثـر ادوارد     نيز با پيدايش مكتب» تطبيقي
ر بسياري از منتقدان گذاشته اي در اختيا واژگان تازه 2»شناسي شرق«، مبدع مفهوم 1سعيد

  است. نظر سعيد اين است كه:
منـتج   ها و معـاني ضـمني   تداعياي از معاني،  اي است كه بعدها به حوزة گسترده واژه »قمشر«
  ]16[شوند. به مشرق واقعي بلكه به حوزة پيرامون واژه مربوط مينه د كه لزوماً ش

اسطورة ديگري بودن: «با عنوان  3گژيهايي نظير مقالة ژانگ لان همين اثر مبناي مقاله
براي غرب، چـين بـه عنـوان    «شود  شد كه در آن نشان داده مي» چين در چشمان غرب

. اعتـراض  ]17[»سرزميني در خاور دور به طور سـنتي نمونـة بـارز ديگـري بـودن اسـت      
هـاي ديگـر،    فرهنـگ » اختراع«مند ملل استعمارگر در  منتقدان غيراروپايي به فرايند نظام

  ايدئولوژي را به طور قاطعانه در برنامة مطالعات ادبي قرار داده است.
در برنامة درسي ادبيات در اروپا و امريكاي شمالي، تقريباً تا همين اواخر بـه فهرسـت   

شد. اين در حالي بود كـه در برنامـة    شدة نويسندگان بزرگ پرداخته مي آثار اصيل و تثبيت
يژه فرهنگي كه بـراي مـدتي مسـتعمرة يـك قـدرت      درسي يك فرهنگ غيراروپايي، به و

شد. از اين رو، براي مثال، در هند مسئلة غامض  غربي بود، كاملاً مسائل ديگري مطرح مي
اي متعارف، كه مظهر شكوه ادبيات انگليس در قـرن   اين بود كه شكسپير همچون نويسنده

ي پرداختن به شكسپير، نه شد. بنابراين، دانشجويان هندي برا نوزدهم بود، بزرگ داشته مي
اي بـراي اصـول    تنها به عنوان شخصيتي بزرگ در ادبيات اروپا، بلكـه بـه عنـوان نماينـده    

رو بودند: در واقع دو شكسپير با يكديگر در تعارض بودند. يـك   استعماري با مشكل روبه
رو شدن با اين مشكل پـرداختن بـه شكسـپير بـه روش تطبيقـي، مطالعـة ظهـور         راه روبه

  سپير در زندگي فرهنگي هنديان و تطبيق آثار او با آثار نويسندگان هندي بود.شك
رده    ريـگ اسـتعمار بـه نحـو      رشد هشياري و آگاهي ملي به لزوم فراتـر رفـتن از مـ

اي به گسترش ادبيات تطبيقي در بسياري از نقاط جهـان منجـر و حتـي در     ملاحظه قابل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Edward  Said )1935-2003 ـ امريكايي، استاد ادبيات در دانشگاه كولومبيا. )، انديشمند فلسطيني 

2. Orientalism 
3 .Zhang Longxi )1946 -   فرهنگي غرب و شرق. )، پژوهشگر چيني، پيشتاز در مطالعات بين  
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كـارگيري ادبيـات    شـود. روش بـه   ود ميغرب به عنوان موضوع وارد دورة بحران و رك
گشـا   هـاي افريقـا راه   تطبيقي در كشورهايي مانند چين، برزيل، هند يا بسـياري از ملـت  

هـاي وارداتـي    هاي بومي و سنت است. در اين روش، ادبيات تطبيقي براي بررسي سنت
مـة  شود تا به پيچيدگي مسـئلة اصـالت آثـار در ه    (يا تحصيلي) هر دو به كار گرفته مي

ابعاد آن پايان دهد. در اين شكل از ادبيات تطبيقي، نه معنايي از بحران وجود دارد و نـه  
ها شكل گرفته است، زيرا اين اصطلاحات  انتقادي به اصطلاحاتي كه مفهوم تطبيق با آن

شـود روشـي اسـت كـه در آن، فرهنـگ ملـي از        اند. آنچه مطالعه مي از پيش وضع شده
كز آن بر فرهنگ ملي است. بحث گانش دوي در خصوص ايـن  واردات متأثر شده، تمر

كند مهم اسـت،   گراييِ مدرن هندي تلاقي مي كه ادبيات تطبيقي در هند با شكوفاييِ ملي
انـدازد، اصـطلاحي    در اروپا مي» ادبيات تطبيقي«هاي اصطلاح  زيرا ما را به ياد خاستگاه

هر شد، زماني كه مرزهـاي جديـد   گرايانه ظا هاي ملي كه نخستين بار در زمان كشمكش
شد و كل مسئلة فرهنگ و هويت ملـي در اروپـا و سرتاسـر ايالـت متحـدة       گذاشته مي

  امريكا موضوع بحث و مذاكره بود. 
امكان طرح اين مسئله وجود دارد كه با رسيدن به اواخر قرن بيستم، ما وارد مرحلـة  

م. در اين كه ايـن موضـوع در   جديدي در تاريخ پرفرازونشيب ادبيات تطبيقي شده باشي
غرب در مرحلة بحراني است شكي وجود ندارد، اگرچـه آنچـه در كشـورهاي اروپـاي     

افتد قابل تعمق اسـت،   شان اتفاق مي هاي درسي شرقي در خصوص تجديدنظر در برنامه
داري  هاست در كشورهاي سـرمايه  برند كه مدت گرايي به سر مي اي از ملي زيرا در برهه
راموشي سپرده شده است. كم شدن تعداد دانشجويان، مردد بودن بسـياري از  غربي به ف

هـا در تعريـف    رغبتـي آن  كند، يا بـي  ها بروز مي هاي تدافعي آن گران، كه در مقاله تطبيق
ها است، استمرار آشكار اين تصور كهنه كه ادبيات تطبيقـي   آنچه دقيقاً موضوع كاري آن

عة دو اثرآفرين يا دو متن از دو نظـام متفـاوت (تـازه    اي دوشقي است، يعني مطال مطالعه
حل است) از عواملي هستند كـه ايـن    مشخص كردن دو نظام متفاوت پيچيده و غيرقابل

كنند كه اين موضوع راه خود را گم كرده است، حتي اگر در قالـب   تصور را تقويت مي
فزايش باشد و ناشران هايي در نظرية ادبي و نظرية پسااستعماري به سرعت رو به ا دوره
ها تحت عناوين مجزا فهرست كننـد. امـا همزمـان ايـن نيـز       هايي را در اين حوزه كتاب
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آشكار است كه اين موضوع در بسياري از نقاط دنيا در حال بسط و گسترش اسـت، در  
شـوند. ادبيـات تطبيقـي،     نقاطي كه به وضوح با مسائل فرهنگ و هويت ملي مرتبط مـي 

يابد، منجـر بـه كشـف زمينـة      ارج از اروپا و ايالات متحده گسترش ميگونه كه در خ آن
شود و به دنبال اين گسترش، مطالب بسياري براي يـادگيري وجـود خواهـد     اي مي تازه

  داشت. 
مادام كه ادبيات تطبيقي در جهان سوم و خاور دور در حـال تغييـر برنامـة موضـوع     

تطبيقـي جديـد در مسـئلة اصـالت      يابـد. ادبيـات   خود است بحران در غرب ادامـه مـي  
هـا   كند و ايـن فراينـد بـا ديگـر چـالش      هاي اصيل و بزرگ اروپايي خلل وارد مي نسخه
هايي مانند نقد فمينيستي كه خاستگاه مردانـة تـاريخ فرهنگـي را     شود، چالش سو مي هم

دهد و  كند، نظرية پسامدرن كه ارزيابي مجددي از نقش خواننده به دست مي متزلزل مي
از نقـش سـاختارهاي    2يـر بورديـو   و پي 1از طريق آثار نويسندگاني همچون ژاك دريدا

هايي كه خـود را مركـز ليبراليسـم     دارد، قدرت قدرت نهادينة نيروهاي نهاني پرده بر مي
  دهند. جهاني نشان مي

ادبيـات  «اي، بـدون توسـل بـه آنچـه      ملاحظـه  اگرچه خوانندگان غربي، به نحو قابل
هـا در زمينـة    شود، در حال برخورد با اين چالش هستند، شمار كتاب يده مينام» تطبيقي

اي به اين حوزه از مطالعه  حاكي از علاقة تازه 1990ادبيات پسااستعماري در شروع دهة 
(بـا عنـوان    3دهد امپراطوري جواب مياست كه تاكنون مغفول مانده بود. در آغاز كتاب 

شـويم:   رو مـي  سـتعماري) بـا ايـن عبـارات روبـه     فرعي: نظريه و عمـل در ادبيـات پساا  
هايي كـه در   فرهنگيِ فرهنگ به عنوان اصطلاح براي نقد ميان "پسااستعماري"اصطلاح «

انـد و بـراي گفتمـاني كـه حاصـل ايـن ادغـام اسـت          هاي اخير در هم ادغام شـده  سال
  آيا اين جز عنوان ديگري براي ادبيات تطبيقي است؟ ]18[»ترين است. مناسب
صطلاح ديگري كه در مطالعات ادبي با شتاب در حال گسترش است و براي آينـدة  ا

اسـت. از نخسـتين    4»پژوهـي  ترجمـه «ادبيات تطبيقي معاني عميقي در بردارد اصـطلاح  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Jacques Derrida )1930-2004تبار. )، فيلسوف فرانسوي الجزايري  
2 .Piere Bourdieu )1930-2002شناس و فيلسوف روشنفكر فرانسوي. شناس، انسان )، جامعه  

3. The Empire Writes Back 
4. translation studies 
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هـا،   ، اين موضوع (از طريق انتشارات، همايش1970كاربرد اين اصطلاح در اواسط دهة 
ژوهشي و جز اينهـا) چنـدان گسـترش يافتـه     هاي پ هاي دانشگاهي، برنامه برپايي كرسي

پژوهـي را از   آورند. آنچه ترجمـه  اي مستقل به شمار مي است كه حالا برخي آن را رشته
اي چنـدنظامي   كند منشأ آن است كه از نظريـه  ترجمه ـ در تصور سنتي از آن ـ جدا مي  

 ـ 2و بعدها گيدئون توري 1زهر_اي كه ايتامار اوِن است، نظريه و آن را گسـترش  در تلاوي
پژوهي پرداخته خواهد شد، اما  در اين كتاب بعداً با جزئيات بيشتر به ترجمه ]19[اند. داده

در اصل، كليد گسترش سريع و توفيق آن در ورود به عرصة مطالعات ادبي تأكيد آن بـر  
ي متفاوت و پرتكاپو كه از طريق 3»ها درهم آميزندة نظام«ادبيات است، ادبيات به عنوان 

شود. ادبيات در مفهوم چنـدنظامي بـودن،    تضادهاي دروني و تغييرات پويا مشخص مي
گيـرد، در نتيجـه    هاي ادبي منفرد را بخشـي از يـك كـل چنـدوجهي در نظـر مـي       نظام

هـاي   و ادبيـات » اقليـت «و » اكثريت«هاي   برانگيز در خصوص فرهنگ اصطلاحات بحث
هـاي   پژوهـي، از ميـان حـوزه    ايـن، ترجمـه   دهد. افزون بـر  را تغيير مي» نازل«و » فاخر«

شناسـي،   شناسي، مطالعات ادبي، تـاريخ، انسـان   هاي زبان گوناگون، حاصل كار در حوزه
دانـد   شناسي است و اين گزارة بنيادستيزانه را مسلم مي شناسي و قوم شناسي، جامعه روان

ار بـراي تغييـر در   كه ترجمه نه تنها فعاليتي جنبي نيست، بلكه نيرويي اساسي و تأثيرگذ
تاريخ فرهنگ بوده است و همواره خواهد بود. در ادبيات تطبيقي، به طور سنتي، ترجمه 

شده، اما اين فرض اكنون محل ترديد است. كار پژوهشگراني همچـون   زيرمقوله فرض 
و بسياري ديگر نشان داده است كه ترجمه، به ويژه در  6، لومبر5، هرمانس4توري، لوفور
دهـد فعاليـت پردامنـة ترجمـه،      ير فرهنگي بزرگ، مؤثر است. زهر نشان ميلحظات تغي

گيـرد: زمـاني كـه يـك      حتي زماني كه يك فرهنگ در دورة گذار است، نيز صورت مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Itamar Even-Zohar )1939-   پژوه اسرائيلي و استاد دانشگاه تلاويو. )، فرهنگ  
2 .Gideon Toury )1942-2016پژوه اسرائيلي و استاد ادبيات تطبيقي در دانشگاه تلاويو. )، ترجمه 

3 conglomerate of systemes 
4 Andre Alphons Lefevere )1996 -1945ـ امريكايي (متولد بلژيك)، استاد مطالعات  جمه بلژيكيپرداز تر ) نظريه

 آلماني در دانشگاه تگزاس

5 Willem Frederik Hermans )1995-1921نويس آلماني ) شاعر، رمان و داستان كوتاه 

6 Jose Lambert )-1941پژوهي مشهور است ) استاد ادبيات تطبيقي بلژيكي، براي ترجمه 
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فرهنگ در حال گسترش است، زماني كه نياز به نوسـازي دارد، زمـاني كـه در مرحلـة     
كند. در مقابل، زماني  ررنگ ايفا ميها ترجمه نقشي پ پيشاانقلابي است؛ در همة اين زمان

شود، زماني كه در مرحلة امپرياليستي است  كه يك فرهنگ به طور يكپارچه بنا نهاده مي
ها ترجمـه نقشـي كمرنـگ     و زماني كه به غالب بودن خود باور دارد، در همة اين زمان

وپـايي در  دارد. اين ديدگاه، به طور ساده بيانگر اين است كه چرا كشـورهاي نوپـاي ار  
ـ   هـايي بـر ضـد امپراطـوريِ اتريشـي      اوايل قرن بيستم، كشورهايي كه درگير كشـمكش 

پرداختند و چرا زمـاني كـه    شدند، با شور و شوق به ترجمه مي مجارستاني و عثماني مي
داد، ترجمه به زبان انگليسي رو  امپراتوري بريتانيا هرچه بيشتر نفوذ خود را گسترش مي

المللي ديپلماسي شد  عدها زماني كه انگليس در قرن بيستم زبان بينبه كاهش گذاشت. ب
(و نيز زبان غالب تجارت جهاني)، نياز چنداني به ترجمه وجود نداشت، بنـابراين فقـر   

هـاي   هـا بـه زبـان    نسبي ترجمه به زبان انگليسي در قرن بيستم با افزايش شديد ترجمـه 
يازي بـود و نـه بـا آن كـاري، ايـن حرفـه       شد. زماني كه نه به ترجمه ن ديگر مقايسه مي

الترجمه ناچيز بـود و بـه    مستعد تبديل شدن به فعاليتي با منزلت اجتماعي نازل بود، حق
پژوهان بيش از پيش به مطالعـة معـاني ضـمني ايـن      شد، ترجمه ترجمه اهميتي داده نمي

ودند، هـم بـه   فرايند پرداختند و راهي تازه و مؤثر براي نگريستن به تاريخ فرهنگي گش
هـاي گونـاگون    ـ اجتماعي مؤثر بر توليد ادبي در فرهنـگ  معاني ضمنيِ تغييرات تاريخي

توجه شد و هم به ساختار زبانيِ يك متن، زماني كه از اين سو تا آن سو مرزهاي زباني 
پژوهـي در مقايسـه بـا ادبيـات      نورديد. ممكن است نياز باشد در نقـش ترجمـه   را درمي

رسـد ادبيـات تطبيقـي در غـرب در      ر كرد، زيرا در حالي كه به نظر ميتطبيقي تجديدنظ
حال از دست دادن زمينه است، درست در همان زمـاني كـه بيشـتر در آن آشـفتگي بـه      

پژوهـي در معـرض فراينـد     دهد، ترجمه تر به تعريفي پايدار تن مي خورد و كم چشم مي
 ـ     گيرد. همان متضادي قرار مي شناسـي بـا    ارة ارتبـاط زبـان  گونـه كـه لازم اسـت تـا درب

رسـد تـا دربـارة ارتبـاط ادبيـات تطبيقـي بـا         شناسي تجديدنظر شود، زمان آن مي نشانه
شناسـي قلمـداد    شناسي در آغاز زيرمقولة زبـان  پژوهي هم بازانديشي شود. نشانه ترجمه

شناسـي اسـت كـه     شد، اما بعدها مشخص شد عكس اين است و در واقع اين زبـان  مي
اي از ادبيات  شناسي است. ترجمه نيز همواره زيرمقوله تر نشانه رشتة گسترده اي از شاخه
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هـاي خـود را در مطالعـة     پژوهـي پايـه   گونه كه ترجمه تطبيقي قلمداد شده است، اما آن
شناسـي نسـبتاً    فرهنگي بنا نهاده، هم در بعـد نظـري و هـم در كـار توصـيفي، روش      بينا

رسد اين ادبيات تطبيقي است كـه كمتـر شـبيه     منسجمي عرضه كرده است و به نظر مي
يك رشته است و بيشتر شبيه يك شاخه از چيز ديگري است. با چنين نگاهي به قضـيه  

توان مسئلة بحران را در جاي خود قرار داد و سرانجام و قطعاً اين بحـث طـولاني و    مي
يـا نـه، بـه بعـد      تواند يك رشته باشد نشده را كه آيا ادبيات تطبيقي قائم به خود مي حل
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